
 
 تاملي در אمروز و طرحي برאی فردא

 
 )۲۰۰۷آوريل ... درج شدה در سايتهای گويا، عصر نو، پيכ אيرאנ( 

 
            

  نيلوفر بيضايي
 

نكه به مباني مشترכ نيروهای سياسي تحول خوאה در אيرאנ بپردאزيم، بايد אبتدא             برאی אي
 .   تعريفي אز مشخصات אيנ نيروها و ميزאנ نفوذ آنها در سطح جامعه אرאÛه دهيم      

 
در مقابل دو نيروی سلطنت و دستگاה روحانيت كه אز دورאנ صفويه به بعد كماكاנ گاה در كنار        

 يكديگر مروج אستبدאد و حاكميت مطلقه بودה אند ، در دورאנ مشروطه         يكديگر و گاה در رقابت با   
گروה אول روشنفكرאנ و نخبگاנ אيرאني كه אكثرא אز אشرאف زאدگاנ تحصيلكردה در غرب بودند و              

 . فكر ليبرאل رא نمايندگي مي كرد، تحت عنوאנ مشروطه خوאה پا به عرصه ی وجود نهادند       
اصر سرفصل طرح مطالبات אجتماعي و سياسي مدرנ در אيرאנ              אنقلاب مشروطه رא در אيرאנ مع     

אمروز و “  جدאيي ديנ אز حكومت“ و “ آزאدی“،  “ دمكرאسي“مطالبات مشروطه يعني  . خوאندה אند
منطبق بر شرאيط אمروزی بخש مدرנ جامعه ی אيرאנ مطالباتي هستند كه دوبارה به אصلي تريנ        

 .بدل شدה אند خوאسته های אيנ بخש אز جامعه ی אيرאנ     
    پس אز شكل گيری طبقه ی متوسط در אيرאנ در دهه ی بيست موج ديگری برאה אفتاد كه در            
تدאوم آנ بخש قابل توجهي אز نيروی روشنفكری אيرאנ بعنوאנ نمايندה ی فكری بخש مدرנ       

ر  با توجه به ناكام ماندנ אنقلاب مشروطه د . طبقه ی متوسط ، جرياנ فكری چפ رא بوجود آورد
تحقق آزאدی بعنوאנ پيש شرط برقرאری دمكرאسي در אيرאנ، אنتظار تاريخي אز نيروی چפ  كه به             
يכ نيروی قوی אجتماعي تبديل شدה بود، אيנ مي بود كه حامل فكر دمكرאسي خوאهي و    
آزאديخوאهي باشد، אما אيנ نيرو در فكر محو نظام سرمايه دאری  و برقرאری مدل حكومتي      

وی ، پست شمردנ دمكرאسي بعنوאנ نماد بوژوאزی و با אيدÛولوژی گرאيي مطلق       برگرفته אز شور 
)   بخש مدرנ (  אسلامگرאياנ كه چوנ چپها     .  אنديש، در همسويي نيروی אسلامگرא  قرאر گرفت          

پايگاهشاנ طبقه ی متوسط در אيرאנ بود، بعنوאנ نمايندگاנ فكری بخש خردستيز و سنتگرאی      
פ و بعنوאנ دو نيروی אصلي مخالف با ميرאث سياسي تجدد  در            אيנ طبقه همرאה با نيروی چ 

نيروی ديگری كه ميرאث مشروطه رא بر دوש مي    . برאبر حكومت אستبدאدی پهلوی قرאر گرفتند  
كشيد و با حضور دكتر محمد مصدق در دورאנ نهضت ملي شدנ نفت، אعتباری دوبارה يافته بود،         

بخشهايي אز אيנ نيرو     .  گاה پيشيנ خود رא باز يابد  پس אز سقوط دولت مصدق عملا نتوאنست جاي    
و در مقابل نظام سلطنتي قرאر       ) אسلام گرא و چפ   ( نيز در אنقلاب אسلامي در كنار نيروهای ديگر      

 .  گرفت و با پشت كردנ به دكتر بختيار در صف مدאفعيנ خميني قرאر گرفت       
אهي عليرغم  شكستي كه    بديנ ترتيب אسلام سياسي مدعي حق حاكميت در قالب مشروعه خو    

در אنقلاب مشروطه متحمل شد، نزديכ به سه دهه אست كه توאنسته  به قدرت سياسي  دست   
 . پيدא كند و به حذف فيزيكي و فكری تכ تכ نيروهای دگر אنديש אز جامعه ی אيرאנ دست بزند       

و طيف   طلباנ، مليوנ   سلطنت ( אز مياנ شكست خوردگاנ אنقلاب אسلامي يعني سه طيف سياسي            
אی سياה در نقض حقوق      ی حضور در قدرت سياسي دאشته אست و كارنامه        אولي، تجربه  )   چפ

ی كوتاهي در قدرت بودה و   مليوנ دورה. بشر و حاكميت אستبدאدی و نقض آزאدی سياسي دאرد
های حضور در قدرت رא پشت          تريנ و در عيנ حال كوتاهتريנ دورה  بلحاظ تاريخي يكي אز مثبت

אند، אما تا به אمروز نتوאنسته אند جدא אز אعتبار شخصيت دكترمصدق، در روند       سر نهادה 
خوאهي نقشي قابل مقايسه با آנ دورאנ אيفا كنند طيف چפ كه بخש وسيعي אز آנ             دمكرאسي 

  אمروز يכ هويت نويנ تحت عنوאנ جمهوريخوאهي يافته و بديנ ترتيب به جمع مليوנ پيوسته  
شود تا אينكه تصويری      رزה با אستبدאد پهلوی برسميت شناخته مي      ی مبا אست، بيشتر در عرصه    

 .  אز توאנ و אمكاנ حضور مثبت در قدرت سياسي رא به אثبات رساندה باشد        
אسلام گرאياנ  هنوز در قدرتند و منافعشاנ با تدאوم حيات حكومت ديني گرה خوردה אست،        

 .  روה رقم خوردה אست  سياهتريנ كارنامه ی سياسي دورאנ معاصر نيز بنام هميנ گ      



ها آزאدی فردی و אجتماعي تا آزאدی سياسي، نقض           ی عرصه  ی حقوق بشر در همه   نقض گستردה 
ی روאني و جنسي در אثر     حقوق و آزאدی زנ، ترويج فرهنگ خشونت، روאج ناهنجاريهای گستردה      

در هم   אعمال ممنوعيتهای بي پاياנ، ترويج فرهنگ تزوير و زور گويي، مافيای אقتصادی ،          
آميختנ ديנ و حكومت و در نتيجه ی آנ قانوني كردנ تبعيض مياנ زנ و مرد، سني و شيعه،   
مسلماנ و غير مسلماנ، تنها نمونه هايي אز مصيبتهايي אست كه حكومت ديني بر جامعه ی      

 .. אيرאנ تحميل كردה אست  
.   اנ אيرאنياנ شد  אنقلاب אسلامي و برقرאری حكومت ديني در אيرאנ منشاء گسستهای پياپي مي   
تبعيد אز يكسو   . بخש مهمي אز אپوزيسيوנ با خاستگاههای متضاد  به تبعيد رאندה شدה  אست    

بمعنای قطع אرتباط با پايگاה אجتماعي אيנ نيروها بودה אست وאز سوی ديگر عامل تقويت    
گرفته   نوستالژی و نگريستנ به نيروهای ديگر بمثابه عامليנ אصلي بدبختي كه گريباנ ما رא        

در عيנ حال تبعيد برאی گروههای ديگری نيز فرصتي برאی بازبيني אنديشه وعمل خويש و                .  אست
چالש و گسستهای هويتي       . هيچ طيف سياسي در אيرאנ אمروز يكپارچه نيست         .  ديگرאנ شدה אست 

در كليه ی طيفهای سياسي אيرאנ ديدה مي شود، حتي در طيفهايي كه در قدرت سياسي سهم         
אز يكسو نمونه ی حكومت אسلامي بعنوאנ يכ مدل شكست خوردה در تحقق     . אرند دאشته و د

אهدאفש ناخوאسته به تعميق ودرכ אهميت جدאيي ديנ אز حكومت و به سكولاريزאسيوנ در              
אز سوی ديگر نيروهای אپوزيسيوנ دچار چند پارگي شدה אند           .  جامعه ی אيرאנ ياری رساندה אست     

رغم لطمه אی كه در كوتاה مدت به جنبש مخالفاנ مي زند، در         كه مנ אيנ چند پارچگي رא علي  
אيנ چند پارچگي باعث شدה تا نيروهايي אز هر طيف        . درאز مدت بسيار مثبت אرزيابي مي كنم   

سياسي ، به ضرورت دمكرאسي خوאهي و אهميت تغييرאت ساختاری در نظام سياسي אيرאנ بر            
ت و אحترאم به حقوق بشر برسند و نيروهای    پايه ی جدאيي ديנ אز حكومت و به ضرورت رعاي   

ديگری אز هميנ طيفها همچناנ در نوستالژی خود ساخته ی دهه ها پيש بمانند و دوנ كيشوت         
وאر به جنگ با دشمناנ خيالي אدאمه دهند و همچناנ ديگرאנ رא مقصر و خويש رא بر حق     

د و با مسÛوليت پذيری در قبال   نيروهايي كه توאنايي بازبيني אشتباهات رא يافته אن    . بپندאرند
گذشته ی خود، تعهد خود رא به אمروز و آيندה پذيرفته אند، مهمتريנ אهرم سازندה ی אيرאנ                

 . دمكرאتيכ فردא رא مي سازند   
فكر و אنديشه رא هر אندאزה با آנ مخالف باشيم و هر قدر معتقد باشيم كه وجودש مضر אست،                     

توאנ به تحول در آנ ياری   مي. عديل آנ كمכ كردتوאנ به ت توאנ حذف كرد، אما مي نمي
پرستي دور كرد אز אيנ طريق كه  אש رא אز אستبدאدزدگي و قيم  توאנ پايگاה אجتماعي مي . رساند

אש رא به دمكرאسي و حقوق بشر، به جدאيي ديנ אز حكومت بعنوאנ             ی تحول يافته  تعهد پارה 
 .  اנ شد شرط گام گذאشتנ אيرאנ در مسير دمكرאسي خوאه    پيש

    با אينهمه در شرאيط كنوني نقاط אفترאق بي نهايت אست و نقاط אشترאכ در مقابل آנ   رنگ                 
بخصوص با توجه به گفتماנ سازيهای جعلي و موאزی حكومتي و در شرאيطي كه همه          . بازد مي

موאنع جدی . نمايد گويند، تشخيص حقيقتها دشوאرتر مي  אز دمكرאسي و حقوق بشر سخנ مي 
 شرאيط بحرאني و אگر نيروهای دمكرאسي خوאה گماנ كنند كه تا אبد وقت دאرند تا بهتريנ           אست، 

رא بگيرند، ممكנ אست فجايعي در آנ سرزميנ رخ بدهد كه آנ رא تا مرز              )  אز نظر خودشاנ   (نتيجه 
چنيנ شرאيطي    .  كنم كه وضع بهتر אز אيנ باشد      در دאخل كشور هم گماנ نمي     . نابودی سوق دهد 

אש باز     אز فقدאנ خرد تفاهمي دאرد، مسلما رאה رא برאی نيروی حكومتي با خرد אبزאری              كه نشاנ
گذאرد، خردی كه عليرغم در هم آميختگي ديנ و دولت رאה گشای دينمدאرאנ حكومتگر بودה          مي
 .  אست

نكته ی بسيار مهم كه در تدאوم وضعيت موجود نقש אساسي بازی مي كند، بي تفاوتي و عدم               
هيچ آماری אز אينكه هر طيف فكری در        . دم به طيفهای گوناگوנ אپوزيسيوנ אست    אعتماد مر

 .  جامعه ی אيرאנ چه ميزאנ هوאدאر دאرد در دست نيست     
در ذهנ  .    و هم به تبليغات حكومتي باز مي گردد      ۵۷منشاء אيנ بي אعتمادی هم  به אنقلاب       

سيدנ حكام فعلي نقש دאشتند      بسياری אپوزيسيوנ אيرאנ אز تشنگاנ قدرت كه خود در بقدرت ر         
در אيנ بي אعتمادی شايد    . تشكيل مي شود كه אگر بقدرت برسند ، אوضاع باز هم بدتر خوאهد شد        

بخشي אز حقيقت نهفته باشد و همانگونه كه گفتم دستگاههای فرهنگي و אطلاعاتي حكومت نيز             
.   ست و نه تمام آנ   אما אيנ تنها بخشي אز حقيقت א     . به هميנ بي אعتمادی ياری مي رسانند     

تحولاتي كه در دروנ אپوزيسيوנ صورت گرفته يا دאرد مي گيرد، در نتيجه ی دوری جغرאفيايي                
در دאخل نيز نيروهای مخالف      . نتوאنسته به محכ آزمايש گذאشته شود و بر جامعه تاثير بگذאرد      



אهي אست و אز   אز يكسو دستگاה سركوب مانع همر  . با بي אعتنايي و عدم همرאهي مردم روبرويند 
آنچه אز نظر دور مي ماند אيנ אست كه אيנ אپوزيسيوנ نيز .  سوی ديگر سابقه ی سياسي نيروها 

אز دروנ هميנ مردم بر آمدה و אگر אيرאدی بر آנ وאرد אست، هماנ אيرאدی אست كه بر كل جامعه           
 .   وאرد אست ی אيرאנ و بر هميנ مردمي كه אز آنها نيرويي مقدس و بي אشتباה ساخته شدה  نيز    

אنشقاق مياנ مردم و روشنفكری אيرאנ با אنقلاب آغاز شد، چرא كه در ذهנ بسياری ، روشنفكر               
אما كمتر در نظر گرفته مي شود كه روشنفكری بر      . كسي אست كه پيامبر گونه و بي אشتباה باشد  

تماد אز    אع . بستر آزمونها و خطاهاست كه ساخته مي شود، تاثير مي گذאرد و تاثير مي پذيرد      
دست رفته مياנ مردم אيرאנ و روشنفكری در ميدאנ عمل بازسازی مي شود و چنيנ ميدאني در      

 .  نتيجه ی سلطه ی توتاليتاريسم بر ميهنماנ ناممكנ אست   
אز سوی ديگر نيز هماנ تناقضات و گذشته گرאيي مفرط در بخشهايي אز אپوزيسيوנ هر                

هرה אی אرאÛه مي دهد كه با אمروز نا      حركت جدی رא عقيم مي كند و אز אپوزيسيوנ چ   
 .  همخوאנ אست و به ديروز تعلق دאرد  

אپوزيسيوנ و يا بخشهای تحول يافته ی آנ تنها در אيנ صورت مي توאند به تغيير در               
 : אيرאנ ياری رساند كه  

 
با دوری گزيدנ אز بحثهای كلي و مبهم در جهت گفتماנ سازی و אيجاد             -

تاكيد بر جمهوری خوאهي يا . ام بردאردتصاوير عيني אز مفاهيم كلي گ  
مشروطه خوאهي بعنوאנ محملهای אحتمالي دمكرאسي در אيرאנ توهم          

هيچيכ אز אيנ دو نظام   .  سازی بيש نيست و به گذشته تعلق دאرد  
سياسي تاميנ كنندה ی دمكرאسي در אيرאנ نخوאهد بود، بلكه تنها حد   

رقابت     . تعلق دאرند  فاصل نيروهايي رא تعييנ مي كند كه به گذشته       
سياسي در دروנ אپوزيسيوנ مي توאند مياנ نيروهايي صورت بگيرد كه            
حامل אنديشه های مبتني بر پذيرש دمكرאسي، حقوق بشر و  جدאيي ديנ   

شكل گيری گرאيشهای ميانه در مياנ طيفهای فكری ،     . אز حكومت باشند
ي رא به    دو نيروی تشكيل دهندה ی سوسيال دمكرאسي و ليبرאل دمكرאس    

مهمتريנ نيروهای تحول بسوی אيנ خوאسته ها  در جامعه ی אيرאנ بدل            
با אينهمه بايد در نظر گرفت كه هر گونه تغيير نام نيروها    . مي كند

بدوנ אينكه تحولي بنياديנ در بنيانهای אنديشه و عمل  آنها صورت           
 . گرفته باشد، محكوم به شكست خوאهد بود    

ری و سياست ورزی  و در عيנ حال بهرה   تفكيכ مياנ حوزה ی روشنفك -
وری و تقويت هر يכ توسط ديگری به رشد هر دو حوزה ياری مي رساند و  

.    تدאخل אيנ حوزה ها در يكديگر گاה مي توאند فاجعه بار باشد 
روشنفكری عرصه ی  אنديشه אست و تعمق در مفاهيم و אيجاد شرאيط       

و مديريت و אيجاد   سياست حوزה ی كار جمعي אست    . ذهني گفتمانها
تدאخل אيנ حوزה ها אز يكديگر مي توאند אز     . אمكاנ تبديل ذهנ به عيנ

مفاهيم پيچيدה كه نيازمند درگيری فكری با אيנ پيچيدگيهاست و رאה         
سهل ندאرد، مفاهيمي سطحي و پوپوليستي و در حد موضعگيريهای روز    

 حوزה ی   بسازد و در عيנ حال مي توאند حوزה ی فعاليت سياسي رא كه        
در حاليكه نياز متقابل אيנ دو حوزה به يكديگر     . عمل אست، عقيم كند  

 .  تنها در صورت حفظ אنفكاכ آنها אز يكديگر مي توאند بر آوردה شود   
پذيرفتנ مسÛوليت خطاهای سياسي به نسبت ميزאנ سهمي كه هر گروה    -

فكری در نابسامانيها دאشته و به نسبت تاثيری كه در ضايق شدנ حقوق       
فردی، مدني ، سياسي و אجتماعي ديگرאנ بر عهدה دאشته אست، بدوנ          
رجوع دאدנ مخاطب به نقدهای אفرאد و بدوנ بازگردאندנ هماנ نقدها به           
مخاطب و با در نظر گرفتנ אيנ نكته كه آنها كه در قدرت سياسي نقש و      
سهم دאشته אند، در אيנ مورد بار سنگيנ تری بر دوש دאرند و مي بايست     

Ûوليت پذير تر باشند و پذيرש نتايج آנ يكي אز معيارهای مهم در            مس
 .  אحيای אخلاق سياسي و אيجاد فضای אعتماد مياנ  نيروهای سياسي אست       



گسستנ אز אيנ باور غلط و توتاليتر كه يכ نيرو و طيف فكری بتنهايي           -
بدلايل تاريخي و بدليل سهم       . قادر אست در אيرאנ دمكرאسي برقرאر كند      

.  نيروها در تحولات אيرאנ، هيچ نيرويي بتمامي صاحب حق نيست        همه ی 
ميزאנ تحول در نيروهای سياسي و ميزאנ تعهد آنها به אصول برخورد     
دمكرאتيכ و قاÛل بودנ حق حيات برאی هر تفكری كه حاضر  باشد مسير             
אيנ آزموנ رא بدوנ تقلب و جو سازی بپيمايد، نمايشگر ظرفيت هر نيرو             

 .אנ بسوی دمكرאسي خوאهد بود  در تحولات אير  
ترويج و گسترש خوאست آزאدی و جدאيي ديנ אز حكومت بعنوאנ پيש        -

شرطهای برقرאری دمكرאسي در אيرאנ و همچنيנ אحترאم و حفاظت אز          
حقوق بشر بعنوאנ مهمتريנ وظايف نيروهای دمكرאسي خوאה و در مياנ    

אנ پيש شرط   طيفهای گوناگوנ سياسي بعنوאנ אلويت אول مبارزה و بعنو   
 .  پيشرفت אيرאנ  

.   روشنفكری در אيرאנ مي بايست حيثيت אز دست رفته ی خود رא بازيابد            -
بدوנ وجود نخبگاנ فكری و אنديشه سازאנ در طيفهای گوناگوנ فكری ،   
بدوנ باز אنديشي مفهوم روشنفكری در אيرאנ و بدوנ پيگيری روشنفكری        

  برאی אيفای نقש در تحولات אيرאנ،     
تحقير روشنفكری و روشنفكرאנ אيرאني        .  دمكرאسي ناممكנ אست    ترويج فكر 

بدليل خطاهای فكری، حاصلي جز تحقير عنصر تفكر و ميدאנ دאدנ به    
 .  پوپوليسم حزب אللهي، شاה אللهي يا تعصب  אز هر جنس ديگر نيست        

كمכ به אيجاد فضای سالم  و برאبر برאی گفتگو و رعايت قوאعد شركت                -
ملي برאی طرح نظرאت و نه برאی مغلوب كردנ و    در گفتگو بعتوאנ مح

 . مچاله كردנ يكديگر و نه با هدف حذف رقيب   
بازسازی روحيه ی كار جمعي جدא אز هژموني طلبي و تكيه بر عنصر           -

خرد در عمل سياسي و אجتناب אز ديدנ אفرאد بعنوאנ אبزאر پيشبرد אيנ يا          
 . آנ هدف

كر אستبدאد گرא در كليه      تلاש برאی متوقف ساختנ چرخه ی אستبدאد و ف       -
 ی طيفهای فكری 

تقابل ما با حكومت ضد تاريخ ديني ، تقابل با قروנ وسطای ماست و               
برאی پيروز شدנ در אيנ نبرد، باور به آزאدی، دمكرאسي و حقو ق بشر و     
تلاש برאی جدאيي كامل نهاد ديנ אز نهاد حكومت تنها به بهای غلبه ی    

يه روشنهای تناقضات تاريخي در باور و          ما אز هر طيفي كه باشيم، بر سا      
عمل ، در فكر و زندگي و بر تفكر تام گرא و אستبدאدزא ست كه شانس    

تولرאنس بمعنای باز بودנ برאی پذيرש אنوאع ديگر         .  پيروزی خوאهد دאشت 
אنديشيدנ، بودנ و زيستנ ، پذيرفتנ حضور ديگری و ديگرאנ و قبول     

 سر سختي در خوאست برقرאری         يكديگر در تفاوتهايماנ، در عيנ حال  
عدאلت تنها אمكاנ ماست برאی گذאر אز حكومت אسلامي  به دمكرאسي  و            
برאی كشتנ آנ بخש אز جمهوری אسلامي كه در درونماנ ريشه دوאندה            

 .  אست
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